
  

  منطق

  شود.  در اين مصراع دو قضيه ديده ميال سعديا ساختار نهي دارد، ناگر چه مـ » 4«گزينه  -1

  ام (محمول) بود (نسبت) چرخ (موضوع) شنونده نالهام چرخ شنيد ناله

  ، (محمول) بود (نسبت)چرخ (موضوع) گوينده منال سعدياال سعديامنگفت 

  ها:  بررسي ساير گزينه

  امري است؛ بنابراين اين سه مورد قضيه نيستند»: 3«گزينه است /  نگر احساسات درونيبيا»: 2«گزينه  /معناست  بي»: 1«گزينه 

  )ششم) (درس اژدري(

شود و به همين سبب اظهار نظر در مورد رعايت يا عدم رعايت اين شرط در حوزه كـار   ـ ميزان اين نسبت در رشته آمار مشخص مي» 2«گزينه  - 2
  (اژدري) (درس پنجم)دان.  عالم علم آمار است، نه منطق

  »2«است. رد قسمت اول گزينه  هـ كتاب قطور من يك مفهوم كلي است؛ بنابراين قضيه مورد نظر محصور» 1«نه گزي - 3

  » 3«ه به چهار نوع است: بنابراين چهار حالت براي قضيه مورد نظر قابل فرض است. رد قسمت اول گزينه رقضيه محصو

خـاص   لفظ(كه به » مردم«اي بايد يك مفهوم كلي باشد. به اين ترتيب  رهقضيه سالبه جزئي يك قضيه محصوره است و موضوع هر قضيه محصو
  توانند موضوع يك قضيه سالبه جزئي باشند.  مردم اشاره دارد) و همين انسان (كه صفت اشاره دارد) خاص بوده و نمي

  )پنجم) (درس اژدري(است. » 1«پاسخ گزينه  رد شد،» 3«ينه كه گز پس با توجه به اين

  كنيم: ت بازنويسي ميب اسالف آن را در قالب  حمليـ براي تشخيص اجزاي يك قضيه  »3«گزينه  - 4

  (اژدري) (درس ششم). (نسبت) ) هستيممحمولاند ( ها براي ما زحمت بسيار كشيده ما (موضوع) سپاسگزار تمام كساني كه در طي اين سال

و گاهي شده اسـت   خواني پرندگان در ساعات صبح زهاي متعددي متوجه آوازهاي جزئي در رو ـ در اين مثال، پروين با مشاهده نمونه» 2«گزينه  - 5
ها  خوانند. به عبارت ديگر او پس از مشاهده چند نمونه جزئي حكم آن نمونه گاهي آواز مي نتيجه گرفته است كه پرندگان همواره در ساعات صبح

طريق استقراي تعميمي به يك نتيجه رسيده و با كمـك آن متوجـه شـده    را تعميم بخشيده به يك نتيجه كلي رسيده است. به اين ترتيب او از 
  (اژدري) (درس پنجم)است كه هنوز صبح نشده است. 

  كنيم:  براي حل اين گونه سوالات از آخر شروع ميـ » 2«گزينه  - 6

عكس   بعضي ب الف است  
  )هفتم) (درس اژدري( ست.هر الف ب امتداخل      بعضي الف ب است 

اين نوع شود، براي تشخيص  شود و گاه در استفاده از سور اهمال مي در مكالمات روزمره گاه از سورهاي غير استاندارد استفاده ميـ » 2«گزينه  - 7
  ها داريم:  قبيل قضايا به بازنويسي يا اصلاح آن

  سالبه جزئيآموزان به مدرسه نيامدند بعضي دانشموزانآ بعضي دانشكس جز حميد هيچ»: آ«

  كليسالبه كس از اين اتفاق خوشحال نشد. هيچكس هيچحتي يك نفر هم»: ب«

  موجه كليجوشد. آبي در صد درجه مي رهانين همواره كلي هستندقو»: پ«

  )ششم) (درس اژدري(شود.  به اين ترتيب در ميان اين قضايا موجبه جزئي ديده نمي

نتاج بهترين تبيين است. اين اسـتدلال نـوعي اسـتقرا اسـت و     كنيم استدلال ما از نوع است عمل مي كارآگاهكه مانند يك  ـ هنگامي» 4«گزينه  - 8
در مسائل علمي نيـز از  »). 2«ـ استنتاج بهترين تبيين در زندگي روزمره كاربرد بسيار دارد (گزينه ») 1«بنابراين نتيجه آن قطعي نيست (گزينه 
  ).»3«شود (گزينه  هاي علمي استفاده مي اين نوع استنتاج جهت بررسي فرضيه

براي كامل كردن عبارت مورد نظر نامناسب » 4«استدلالي كه مبناي آن براساس تخمين بنا شده است استقراي تعميمي است. بنابراين گزينه  اما
  )پنجم) (درس اژدري(است. 

  ـ » 4«گزينه  - 9

ــادهيچ ب الف نيست عكس   هر ب الف است متض  
   بعضي الف ب است.

نقيـــضهر ب الف است متداخل      بعضي ب الف است
  بعضي ب الف نيست.

  )هفتم) (درس اژدري(  رابطه بين اين دو قضيه تداخل تحت تضاد است كه از طريق حذف گزينه نيز قابل تشخيص است.

 بررسي موارد:ـ » 3«گزينه  -10

الف ب است) لزوماً به اين معني نيست كه فقط بعضي الف ب است، بنابراين ممكن است (بعضي الف ب نيست)  گوييم (بعضي  كه مي هنگامي »:آ«
  كاذب باشد. 

  اي است كه از صدق آن باخبريم، بنابراين صادق است.  قضيه مستوي(بعضي ب الف است) عكس  »:ب«

  اي رسيد.  توان از صدق جزئي به نتيجه تداخل نمياي است كه در اختيار داريم و در  تداخل قضيهم(هر الف ب است)  »:پ«

  )هفتم) (درس اژدري( نادرست هستند.» ج«و » ب«بنابراين 


